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پیشگفتار

به میان می‌آید، تصاوی رخاصی در ذهنمان مجسم می‌شود:  نام آشنای ون‌گوگ که 

هنرمندی باعظم تو مقهور دیوانگی؛ ش رهآرل1؛ گوشِ بریده‌اش؛ گل‌های زنبق و 

بازنشناخته؛  نابغۀ  نفرین‌شده2؛  نقاش  غم‌انگیزش؛  مرگ  تئو؛  برادرش  آفتاب‌گردان؛ 

درک‌نشدۀ همعصرانش؛ قیمت‌هایاسرس م‌آور کنونی نقاشی‌هایش و الی آخر. امروزه 

رایج  تصوی ر می‌کند  کسی خطور  مخیلۀ  به  به‌ندرت  که  رف اگیرند  چنان حقایق  این 

ون‌گوگ و مؤلفه‌ه او منشأ آن را به پسرش بگیرد. ام اکتاب حاض رچنین قصدی دارد. 

کشف  درون‌مایه،  به‌لحاظ  و  زمانی  به‌ترتی ب ون‌گوگ،  افسانۀ  باسرخ ت ردگیری  ب ا

می‌کنیم که چگونه انسانی به نام ونسان ون‌گوگ به‌تدریج به چرهه‌ای عام بدل می‌شود 

به‌سب بعظمتش درخورِ تحسین ا تسو بسان  به‌سب بیکتایی‌اش مورد توجه و  که 

قدیسی واقعی او را گرامی می‌دارند. از اولین ملاطبی کهاس ل 1890 راجع به آثار او 

منتش رشد ت اابراز احساسات امروزی‌ه ابه او همگی نشان می‌دهند که در این صد 

اسل اخی راجماع عمومی به او و درک کمالاتشف زونی یفاته اتس. البته این اجماع 

 ـم. Arles .1. یکی از شرههایرف انسه. 
peintre maudit .2:ل قبی ا تسبرای هنرمندانی که رنج خود را به خلاقی تهنری تبدیل کرده و به اطسوره 
تبدیل شده‌اند. افزون‌ب رون‌گوگ نقاشانی همچون رمبو، بودرل، گوگن، مودیلیانی و بوکوفسکی نیز چنینل قبی 

 ـو. دارند. 



 شکوه ون‌گوگ 14

عمومی صددرصدی نیس ت)زیرا چنان‌که جلوت رخواهیم دید ه رج اگرامی‌داشتی در 

کار باشدرس وکلۀ نقد هم پیدا می‌شود( و از این حیث بیشت ردر خور ملاحظه ا تس

که در جاهنِ نقاشیْ نسبی‌اسزیِ ذائقه قاعده‌ای پیشینی1 به حساب می‌آید.

سخن گفتن از این‌که ون‌گوگِ متوفی بهاس ل 1890 چگونه به همان ون‌گوگی تبدیل 

شد که دهۀ 1990 او را گرامی می‌دارند2 کفای نیست، بلکه شرح این موضوع مهم 

ا تسکه مورد او چه کمکی می‌کند به تشریح ]مفهوم[ »تأثیر« ون‌گوگی، پیامدهای 

 به تقدی ریک نف ربلکه 
ً
کار ون‌گوگ و آنچه در او جمع و خلاصه شده و دیگ رنه صافر

به منز تلو پایگاه منتس ببه چرهه‌های یکت او باعظم تربط پیدا می‌کند. بی تردید از 

ژاندارک گفرته ت اناپلئون، از هیتل رگفرته ت اکلودرف انسوا3 ی ااز روسو ت اکفاک اهمگی 

نمونه‌های بی‌شماری‌اند که در بررسی این مسئله به کار می‌آیند. مورد ون‌گوگ به‌ویژه 

از این نظ رج بلاا تسکه امروزه طیف گسترده‌ای از مخاطبانْ او را اولین قرهمان 

بزرگ هنری می‌دانند.

خاصی  بررسی‌های  چنین  شاید  اجتماعی  علوم  ف تعلیِ  وضعی به  عنای ت ب ا

بسیار دشوار به نظ ربیاید، زیرا این علوم به‌طورس نتی به یکتایی چیزه اکاری ندارند. 

ب ا و  ا تس عام‌نگری  مستلزم  آمار  ازطریق  به‌ویژه  پژوهش  موضوع  علمیِ  باسرخ ت

 ت اجایی 
ً
هرگونه یکتانگری میانه‌ای ندارد. یکتایی مفهومی متناقض اتس، زیرا صافر

آن  از  بتوان  ازاین‌رو  و  باشد  تعمیم‌یفاته  درنتیجه  و  مقایسه‌پذی ر که  تحلیل‌پذی را تس

رفدیت‌زدایی کرد، یعنی ویژگی‌های خاص آن را کنار گذاشت. ب ااین وصف، قصدم 

 انجام چنین کاری ا تسو به‌گونه‌ای بررسی یکتانگرانۀ موضوع ون‌گوگ را انجام 
ً
دقیقا

می‌دهم که پدیده‌های مشابه دیگ ررا هم در ب رگیرد. این پدیده‌ه اغیرعقلانی‌ت راز آن 

به نظ رمی‌رسند که دنیای دانش‌پژوهی آن را جدی بگیرد. بااین‌حال به اندازۀ کفای 

روی آن‌هرس امایه‌گذاری می‌شود که توجه دانش‌پژوهان به آن‌ه اتوجیه‌پذی رباشد.

1. a priori
 ـو. 2. این کتاباس ل 1996 منتشرشده اتس. 

3. Claude François
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چنینرس مایه‌گذاری‌هایی ب ا»مردمی«1 کردنِ خودشان ) کلمۀ »مردمی« ب اهمۀ 

برتری  که  می‌کنند،س نتی  علم  قد  هم  دیگری  کادمیک  آ علیهس ن ت دلاتل‌هایش( 

هدفِ  بین  تناقض  مثل  )در تس می‌داند.  آن  کمیابی  از  ناشی  را  ابژه  یک  کمال  و 

یکتانگری و تصوری که ویژگی علمی ابژه را برخساته ازرس ش تعام آن می‌داند.( در 

 ب رااسس بی‌مانندی2 آن 
ً
منطق دانش‌پژوهی، کیفی تیک حوزۀ پژوهشی را معمولا

می‌سنجند؛ چنین منطقی اغل بپژوهشگ ررا به نادیده گفرتنِ مضمون‌های آمیخته به 

 پیش‌پاافتادگی 
ِ
احساس و هیجان وامی‌دارد و بدین‌اسن ازآن‌جا‌که این مضمون‌ه اداغ

و ابتذال را ب رپیشانی دارند لاجرم واکاوی نمی‌شوند.

تخطی  مسروم  هنجارهای  از  پژوهشم  موضوع  انتخاب  برای  که  ا تس بارس وم 

می‌کنم؛ به عبارتی ون‌گوگ را همان‌طور که مردم او را »پیشاپیش باسرخته‌« و روی 

علوم  پژوهشگران  معمول  توانایی  ب ا من،  برمی‌گزینم.  کرده‌اند  رس مایه‌گذاری  آن

اجتماعی، آن را »برنساخته«ام؛ ]1[ برعکس، این موضوع را هم در وضعی تمعمول 

در وضعی ت هم  و  دارد(  اطسوره  کارکردی همچون  )‌که  آن  باسرختۀ«  »پیشاپیش  و 

)که جایگاه   ـعلمی3 آن، درواقع صورت »وااسزی4«‌شدۀ آن  »باسرخت« اجتماعی 

ب ا بدین‌ترتی ب می‌کنم.  تحلیل  می‌شود(،  محکوم6  ی ا می‌یابد5  بروز  آن  اطسوره‌ایِ 

هفم عادی7 و گفتمان دانش‌پژوهی برخورد یکسانی می‌کنم و بررسی متقارنی انجام 

ب ا متمدن(  )مردم  »ما«  تمایز  موج ب که  کند  نابود  را  بزرگی«  »شکاف  ت ا می‌دهم 

اتس؛   ـشده  انسان‌شناس‌ه اـ کار  ماحصل  تمایز   ـدرواقع  بدوی( ـ )مردم  »آن‌ها« 

بااین‌حال در بین جامعه‌شناسان جامعه‌مان هم این کارْ »ما« )باسرزندگان و وااسزان 
اطسوره‌های گوناگون( را از »آن‌ها« )باورمندان به اطسوره‌ها( جدا می‌کند. ]2[

نیز به همین دلیل ترجیح می‌دهم به‌جای جامعه‌شنسای از »انسان‌شنسایِ« تحسین 

سخن بگویم، بااین‌حال موضوع ملاطعۀ من پدیده‌هایی از جامعه ا تسکه خواننده 

 ـم. popular .1؛ همچنین به معنای »مردم‌پسند«. 
2. originality 3. social-scientific 4. deconstruction
5. énoncé 6. dénoncé 7. Common sense
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جامعه‌شنسای  گفتمان  دارند.  آشنایی  آن‌ه ا ب ا اندازه  یک  به  پیشاپیش  دانش‌پژوه  و 

از گفتمان مزبور  این   ـو  انتظاراتی هنجاری گفرتار ا تسـ دام  از حد در  هنوز بیش 

 ـکه  می‌اسزد ـ اجتماعی«  »مسئله‌های  ی ا ارزشی  تضادهای  مدیری ت برای  ابزاری 

مستلزم  که  را  انتقادی  ی ا توجیهی  قرائ ت و  نکند  خ رط می‌خواهد  جامعه‌شنسای  از 

استدلالل ه ی اعلیه تحسین ا تسوانهد. درعوض من به این خاط راز انسان‌شنسای 

سخن می‌گویم که امیدوارم خوانندۀ کتاب حاض رهمان واکنشی را در پیش بگیرد که 

هنگام برخورد ب امردمانرس زمین‌های دور دارد، یعنی همان کنجکاوی بی‌طافرنه و 

همان بی‌طفری را در براب رارزش‌ه ااز خود نشان دهد و هماناف صله‌ای را حفظ کند 

که ب اآشناترین پدیده‌ه ادارد.

»مشاهدۀ  به‌اصطلاح  روشِ  همین  از  مایلم  انسان‌شناختی  دیدگاهِ  همین  به  بن ا

مشارکتی«1 در قوم‌شنسای استفاده کنم و نه از روش داده‌آرفینی‌های خاص2 مسروم 

 
ً
در جامعه‌شنسای که مبتنی ب رآمار ی امصاحبه اتس. بدین‌ترتی باث رحاض رمنحصرا

به مدد جمع‌آوری و بررسی نوشته‌ها، کلمات، تصاوی رو رفتارهای مرتبط ب اون‌گوگ 

به رشتۀ تحری ردرآمده اتس. اولین توجیهِ چنین انتخابی غنای کفایِ این قبیل اسناد 

بود که آن‌ه ارا تأمل‌برانگیز می‌کرد. )این غن انشانگان »موضوع شایسته‌]ی بررسی[« 

در  درنتیجه  و  می‌کنند  رس مایه‌گذاری  آن روی  بسیار  که  موضوعی  یعنی  اتس، 

کلمات، کنش‌ه او چیزه ابه‌وضوح خود را نشان می‌دهد.( ازس وی دیگر، اگ راز مردم 

 نه به اینس ب با تسکه موضوع پژوهش 
ً
نخواسته‌ام از ون‌گوگس خن بگویند3 صافر

راجع  موضوعات  در  که  هس ت نیز  اینس ب ب به  بلکه  گویتسا«،4  »به‌تناهیی  من 

واکنش‌برانگیز  ]یک کردار[  توجیهِ  و  و گرامی‌داشتْ هرگونه ملاطبۀ شرح  به تحسین 

و  موزه  بازدیدکنندۀ  )تحسین‌کنندگان،  که مصاحبه‌شونده  پژوهشگری  زیرا  می‌شود. 

آرامگاه( را به شرح تجربه‌اش ترغی بکند، او را از موضع مشارکتی، که دراس ح ت

»نقد« قرار نمی‌گیرد، بیرون می‌راند و به موضع توجیه پرتاب می‌کند. ]3[ البته ب ااین 

1. participant observation 2. ad hoc
3. [“faire parler” sur van Gogh] 4. [“ça parle” tout seul]
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کارْ مخاط بدر گروه تحسین‌کننده‌ه او گرامی‌دارنده‌ه اقرار می‌گیرد؛ به همین دلیل 

به‌ناگزی رجایگاه موضوع مشاهده و نیز مشاهده‌گ رباید همزمان تغیی رکند. ]4[ ترجیح 

من ب رنپذیفرتن این مخاطره بوده اتس.

ملاطعۀ حاض ربخشی از پژوهشی در جریانْ در باب مفهوم »هنرمند« دررف انسه 

دیگری  کتاب  موضوع  که  پدیده،  این  پیشین  تاریخ  ی ا پیدایش  به  این‌ج ا در  اتس. 

به  هرچند  دیگر،  کشورهای  نه  بوده  رف انسه  کارم محور  ندارم.  کاری  بود،  خواهد 

بین‌المللی‌شدن این پدیده نیز عنای تداشته‌ام. بدون ملاطعۀ تطبیقیِ در تسو دقیق 

 تلنبار کردن داده‌های گوناگونْ 
ً
و ب اکنار هم گذاردن بفاتار1های ملی متفاوت و صافر

توصیفرف اخی برایمانرف اهم می‌شود ولی از توان تبیینی پژوهش کساته می‌شود.

رسانجام علاوه ب رهشدار دربارۀ انتظارات متداول در علوم اجتماعی، هشدار ویژه‌ای 

هم باید به خواننده‌هایی داد که تخصصی در تاریخ، جامعه‌شنسای، ی اانسان‌شنسای 

ندارند و علاقه‌شان به موضوع پژوهش من بیشت ربه‌خاط رون‌گوگ اتس. عنای تویژه‌ای 

که نثار ون‌گوگ می‌شود موجد مسئله‌ای اساسی ا تسو آن این‌که درگیری عاطفی ب ا

 ـگریزناپذی ر او3 ـ ب ا بیگانه شدن  در  ی ا شدن2،  او  »مجذوبِ«  به‌صورت   ـخواه  را ـ او 

به  علاقه‌مندی  ب ا که  رف د،  گفرتنِ اف صله  صِرفِ تحسین،  بنابراینف عل  می‌کند. ]5[ 

قِ تحسین همراه ا تسب رصرف‌نظ ر
َّ
ویژگی‌های موضوع تحسین و نهف ی‌نفسه به متعل

کردن، بی‌علاقگی ی اکناره‌گیری شخص دلا تلدارد.رف د تحسین‌کننده چنین نگرشی 

 حمل ب رخودداری از تحسین و، مستقیم ی اغیرمستقیم، نقد ی انکوهشِ خودِ 
ً
را معمولا

تحسین می‌کند. به عبارت دیگر، هیچ موضع »بی‌طافرنه‌ای« در این میان وجود ندارد. 

هرگونه بی‌طرف‌اسزیف ی‌نفسه از موضعی خاص حکای تدارد. من در رویکرد خودم 

رعای ت را حتی‌الامکان  دانش‌پژوه‌ه ا به  منتس ب ارزش‌شناختی«  »بی‌طفری  این‌که  ب ا

 ـو کاری هم از د تسمن  کرده‌ام، ولی در ه رصورت ب ااین مخاطره روبه‌رو بوده‌ام ـ

 انتظار تحسین‌کننده‌های هنرمند را برآورده نخواهماس خت. ]6[ 
ً
 ـکه احتمالا برنمی‌آید ـ

1. context 2. [en y étant “pris”] 3. [en s’en déprenant]
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این اث ربه یاری مرکز ملی پژوهش‌های علمی1 و در چارچوبف علایت‌های گروه 

نگاشته  اجتماعی2  علوم  علای  ملاطعات  مدرسۀ  اخلاقی  و  جامعه‌شنسایس یسای 

شده اتس. من توفیق مراودات طولانی برف اانسیس شاتورِنو3 و شارلرف دریکسون4 را 

 ـآنری شوکه6، الیزاب تکلاوری7،  داشته‌ام و نیز از نقد و دلگرمی ژان پل بویون5،ل وک 

وِ‌لو10،ل وک بولتانسکی11 
َ
 ـپی رکریکی8، داریو گامبونی9 و به‌ویژه توجه دقیق مارک ا ژان 

و میشل پولاک12 برهه‌مند بوده‌ام. این کتاب را به همۀ آن‌ه اتقدیم می‌کنم.

1. Centre national de recherche scientifique (CNRS)
2. Ecole des hautes études en sciences sociales 3. Francis Chateauraynaud
4. Charles Fredrikson 5. Jean-Paul Bouillon 6. Luc-Henry Choquet
7. Elisabeth Claverie 8. Jean-Pierre Criqui 9. Dario Gamboni
10. Marc Avelot 11. Luc Boltanski 12. Michael Pollak



بخش اول

انحراف، احیا



1

از سکوت تا هرمنوتیک
بازآفرینیِ مجموعه‌آثار ون‌گوگ پس از مرگ او

اولین مقلاه دربارۀ ون‌گوگ را آلب راوریه1 ماه‌ه اپیش از مرگ او در 1890 منتش رکرد. 

این منتقد جوانرف انسوی ون‌گوگِ »منزوی« را ب اشور و اشتیاقس تود. دواس ل بعد 

منتقدهای   1905 ت ا نامید. ]1[  »نابغه«  را  ون‌گوگ  نشده  هیچ  هنوز  هلندی  منتقدی 

هلندی ورف انسوی مهم‌ترین شاخصه‌های »افسانۀ« او را معیّن کرده بودند: اشتیاق، 

تقدی رغم‌انگیز، وقف زندگی در راه هنر، قرهمانی و شاهدت2؛ بنابراینس ه دهه پس 

از مرگش نوعی »اقبال انتقادی« در صحنۀ بین‌المللی یتفا، به عبارتی بخ تب ااو یار 
شد و نقدِ مثب تآثارش به اوج رسید. ]2[

این افسانه ت ابه امروز )و امروزه بیش از ه رزمان دیگری( مرطح ا تسو ب اشواهد 

و تصدیقِ[ صریح  به رسمی تشناخته شدن  به عبارتی  ]و  بازشناخته شدن3  از  حاکی 

وف وری ون‌گوگ تضاد آشکار دارد و به مخاط بالق امی‌کند که دیگران نتوانسته‌اند 

از  یکی  زی ر  حکای ت
ً
مثلا اتس.  بوده  این مسئله  قربانی  او  و  کنند  را درک  ون‌گوگ 

منشئی  و  اص تلا که  ا تس بسیاری  نیمه‌طنز  و  نیمه‌تاریخی  گوناگون،  داستان‌های 

نامعلوم دارد ولی هنوزرِس  زبان‌هتسا:

1. Albert Aurier 2. martyrdom 3. recognition
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او که همیشهف کرشف قط  به ونسان قرض داد و   ـکروهین1 صد سو2  نوم ا روزی پدر 

درگی رنقاشی بود خیلی زود بدهی‌اش رارف اموش کرد. روزی از روزه اکه پدر نوما،این 

به  که  آورد  یاد  به  ونسان  بود،  مشغول  نوشیدن  به  راوو3  مهمانسرای  در  برجسته،  مرد 

آن مرد متشخص بدهکار اتس. همان روز گاری‌ای قرض گ تفرو آن را پ راز تابلو 

 ـکروهین پی ررتف... ونسان ب اعذرخواهی گفت: »نمی‌توانم بدهی  کرد ورس اغ نوم ا

درآمدی  آن‌ه ا قِبَل  از  شاید  بگیرید،  را  نقاشی‌ه ا این  »ام ا افزود:  و  بپردازم.«  را  شم ا

 ـکروهین، که مرد خوبی بود ام اچندان اهمیتی به نقاشی ون‌گوگ  عایدتان شود!« نوم ا

نمی‌داد، نپذی تفرو گفت: »رفض می‌گیریم بدهی‌تان را داده‌اید.« و ونسان ب اگاریِ 

نقاشی‌هایش از آن‌ج ارتف. در افسانه‌ه اآمده که همس راین مرد متشخص گفته بود: 

این  اکنون می‌توان تصور کرد که اخلاف  بگیری.«  را  »حداقل می‌توانستی گاری‌اش 
وِر4 چقدر از تصمیم اجدادشان پشیمان‌اند! ]3[

ُ
خانوادۀ قدیمیِ اهل ا

این داستان نشان می‌دهد که دیگران ارزش کار او را درک نمی‌کرده‌اند و تصوی ر

ون‌گوگی هم که امروزه به م ارسیده این مسئله را تأیید می‌کند. اکنون از این تصوی ر

چه می‌توان دری تفاو ت اچه اندازه توجیه‌پذی را تسو اگ رتوجیهی ندارد ی اتاحدودی 

کید می‌کنند؟ توجیه‌پذی راتس، چرا هنوز ت ااین اندازه ب رآن تأ

بن‌مایۀ درک نشدن
موضوع درک نشدنِ ون‌گوگ میان عموم افسانه ا تسو حقیق تندارد. اختلاف بین 

بین  تفاوت  ب رحس ب می‌توان  را  ون‌گوگ  از  منتقدان  واقعی  استقبال  و  موضوع  این 

دو  این  گاه  ناخودآ  
ً
معمولا غیرمتخصص‌ه ا کرد.  تبیین  و  بازشناخ ت طس ح  دو این 

گروه را در مقولۀ متداول و تفکیک‌نیفاته به نام »عموم« )»مردم«( یک‌کساه می‌کنند، 

یعنی مقوله‌ای که همه‌ج ادر براب ر»هنرمند« تعریف می‌شود. ام اواقعی تپیچیده‌ت ر

از این‌هتسا. بیننده‌ه او داورهای نقاشی را حداقل در چاهر زیرمجموعه، ب اتعداد 

1. Père Numa-Crohin
 ـم. sous .2. یکی از انواعس کۀ رایج دررف انسه. 

3. Ravoux 4. Auvers
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نفرات نابراب رواف صلۀ متفاوت ب اهنرمند، می‌توان جای داد. نخس تباید از همقاطران 

)شامل همکاران و نیز رقبا( نام برد،س پس منتقدها، بعد دلال‌ه او مجموعه‌داره او 

دتس‌آخ رعامۀ مردم. این‌ه ا»چاهر حلقۀ بازشنسای« را تشکیل می‌دهند ]4[ که هرچه 

به هنرمند نزدیک‌ت رباشند، از تعدادشان کساته می‌شود.

 عامۀ مردم از بین این چاهر دسته به زمان بیشتری نیاز دارند ت اهنرمند را 
ً
معمولا

این  ب امردم داشته باشد،   هرچه هنرمنداف صلۀ اجتماعی بیشتری 
ً
بازشنساد؛ ظاهرا

تأخی رزمانی بیشت رخواهد بود. به احتمال زیاد در باب ون‌گوگ منشأ درک نشدن ی ا

بی‌میلی ]مخاطبان[ برای درکِ ]هنرِ ون‌گوگ[ همین مخاطبان غیرمتخصصی بوده‌اند 

که نظرات به‌مرات ببی‌رحمانه و حتی خصمانه‌تری را طی زمانی دراز ابراز کرده‌اند 

پنجم رسیدم،  اتاق  به  »بالأخره  اتس:  را شامل می‌شده  ت ا»خشم«  از »خنده«  که 

اتاقی مختص اشیای عجی بو غیرعادی که تحسین‌کننده‌های جوان در آن‌ج ابرای 

هم نطق می‌کردند و می‌خندیدند و در آن بحث‌و‌جدل و خشم به‌آاسنی در جریان 
بود.« ]5[

در  به‌ناگزی ر منتقدان  ردپایف علای ت این‌که  ب ا اتس.  لازم  درنگی  این‌ج ا در 

گفتارِ  چونان  مردم  عامۀ  نظ ر برعکس،  می‌ماند،  ج ا به  تخصصی  آثار  و  روزنامه‌ه ا

 ـمگ رآن‌ج اکه پیمایش افکار  شفاهی ا تسکه به‌زحم تبه آیندگان منتقل می‌شود ـ

نداشت.  وجود  زمان  آن  در  پیمایشی  چنین  البته  که  باشد،  گفرته  صورت  عمومی 

ازاین‌رو می‌توانم نقدهای چاپ‌شدۀ آن زمان را ب اظریف‌ترین جزئیات تحلیل کنم و 

چنین نیز خواهم کرد؛ ام ادر مقام مورخ نمی‌توانم به ادراک‌ه او قضاوت‌های عادی 

که در هیچ گفتمان ی اکردار خاص و معتبری نمی‌گنجند دستسری داشته باشم.ف قط 

حکایت‌هایی به‌واطسۀ خاطرات برخی شاهدانِ آن دوره به د تسم ارسیده اتس. به 

چنین مدارکی نمی‌توان اعتماد چندانی کرد، زیرا در معرضرف اموشی قرار دارند و اگ ر

پس از واقعه مکتوب شده باشند، ناموثق‌ت رهم می‌شوند. چنین اسنادی از ملاحظات 

رفدی در امان نیستند، زیرا احتمال تغیی ریفاتن آن‌ه اوجود دارد، به‌ویژه وقتی شاهدانْ 

این نظامف کری را پذیفرته باشند.
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موضوع  ب ا متعددی  داستان‌های  ولار2،  آمبرواز  اث ر هنری1،  دلال  یک  خاطرات 

تابلوی  محو  که  هن ر عاشقان  از  یکی   
ً
مثلا دارد.  هنری  اث ر از  مخاطبان  درک  عدم 

مزرعۀ گل‌های خشخاش3 اث رون‌گوگ شده بودرس انجام یکی از آثار دتای4 را برای 

جهیزیۀ دخترش انتخاب کرد. دتای، نقاش رسمی و از شاگردان مسونیه5، متخصص 

برای  تثبیت‌شده‌ای  جایگاه  زمان  آن  در  آثارش  و  بود  میهن‌دوستانه  نقاشی‌های 

 آثارش به اتاق زیرشیروانی 
ِ
رسمایه‌گذاری داشتند. البته بیست‌وپنجاس ل بعدرس انجام

رف انک  300.000 از  بیش  به  ون‌گوگ  آثار  قیم ت ام ا کشید.  موزۀل وکزامبورگ6 

رسیده بود. ]6[ توصیف وُلار از یکی از دلال‌های خشمگین هنری نشان می‌دهد که 

حفره‌ای‌های جاهن هن رنیز ارزش آثار هنری ون‌گوگ را درک نمی‌کرده‌اند.

ون‌گوگ ت اآن موقعف قط توانسته بود موجبات خندۀ دیگران رارف اهم آورد، تازه اگ رآن‌ه ا

عنان  از عصبانی ت که  دیدم  را  هنری  از دلال‌های  یکی  روزی  نمی‌کرد.  را خشمگین 

اختیار از کف داده بود و می‌گفت: »برخی مردم چقدر گستاخ‌اند! یکی از علاقه‌مندان 

پیشناهد خرید  و  آمد  یارو  این  که  بود  بای8  ژوزف  اث ر آشپز7  نقاشی  بررسی  مشغول 

در  رنگارنگ  ماهی  ب ا منظره‌ای  نقاشیِ  داد؛  من  به  را  ون‌گوگ  نام  به  نقاشیِ شخصی 

به  را  مشتری‌ه ا که  چیزی  همان  در تس می‌مانست.  عنکبوت  تارهای  به  که  آسمان 
برگشتن ترغی بمی‌کند!« ]7[

نگارخانۀ  این  در  آثارشان  نمایش  از  هن ر عاشقان  از  انگشت‌شماری  تعداد 

 خلافِ نظ رآیندگان، رس 
ً
رفصت‌هایس وخته، اشتباه‌های بزرگ ی اداوری‌های کاملا

باز زدند. ازجمله می‌توان به پدر تانگی9 اشاره کرد که مشهور ا تسرنگ‌رفوشی خود 

را به نمایشگاه آثار ناشناختۀ بزرگ تبدیل کرده بود. همچنین می‌توان مجموعه‌داری 

را نام برد که چنان دل‌بستۀ گل‌های آفتاب‌گردان10 ون‌گوگ بود که پزشکش به قصد 

1. Souvenirs d’un marchand de tableaux 2. Ambroise Vollard
3. Field of Red Poppies 4. Detaille
5. Meissonier 6. Musée du Luxembourg 7. Cook
8. Joseph Bail 9. Père Tanguy 10. Sunflowers
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وف قط  پیچید  برایش  شوک‌آوری  نسخۀ  کوفتگی  خرطناکِ  وضعی ت از  او  رهانیدن 

داوری  باب  در  افتاد. ]8[ دتس‌آخ ر کارگ ر او  در شفای  نقاشی  این  رف وشِ  به تهدید 

را  برنار2  امیل  ی ا گوگن1  ولارس تایش  که  گف ت باید  او  دربارۀ  ون‌گوگ  همقاطرهای 

می‌کرد.  کید  تأ ایشان  تردیدهای  ب ر و  می‌شمرد  بی‌اهمی ت ون‌گوگ[  هن ر باب  ]در 

بدین‌ترتی باو نظرات مبهم رنوار3 وس زان4 را در ردّ آثار ون‌گوگ مثال می‌آورد: »اوضاع 

ون‌گوگ حتی ]ازس زان[5 هم بدت ربود: جسورترین‌ه اهم تحمل نقاشی او را نداشتند. 

آثار[ تعج بکرد، وقتی  این  براب رپذیرش  ]در  از مقاوم تعامۀ مردم  چطور می‌شد 

می‌شد پیشروترین هنرمندهایی مثل رنوار وس زان را دید که یکی ون‌گوگ را به‌خاط ر

“غرابت” آثارشرس زنش می‌کرد و دیگری به او می‌گفت: “صادقانه بگویم نقاشی تو 
جنون‌آمیز اتس.”« ]9[

اولین بررسی‌های انتقادی
زیادس وگیرانه،  احتمال  به  و  ه 

ّ
ه‌تک

ّ
تک اسناد  این  پذیرش  از  ناشی  مخاطرات  به‌رغم 

مردم  عامۀ  ب اعدم درک  او  آثار  ون‌گوگ  از مرگ  نسل پس  که یک  پذی تفر می‌توان 

ی امتخصص‌ه اازجمله  از عاشقان هن ر اندکی  ی اعلاقۀ تعداد  بازشنسای  و همزمان 

 ـخنده،   ب اعنای تبه واکنش‌های منفی عامۀ مردم ـ
ً
منتقده اروبه‌رو بوده اتس. صافر

 ـدشوار بتوان از چگونگی تبدیل »ون‌گوگ منزوی«  شانه بالا انداختن، ابراز انزجار ـ

و  او  به  بی‌اعتنایی  دل  از  چگونه  دیگر،  عبارت  به  درآورد.   رس  نابغه« »ون‌گوگ  به 

رفاموش‌شدگی‌اش که تقدی رارفاد در حاشیه مانده ا تستوجه و علاقه و تحسین پدید 

آمد؟ و از پی آن چطور مجموعه‌ای از نقاشی‌ه ا]مفهوم[ آثار را شکل دادند و این آثار 

به مجموعۀ شاهکاره اتبدیل شدند؟

پژوهش حاض ررا ب ابررسی جامع مجموعۀ کامل اولین م بلاطمنتشرشده دربارۀ 

1. Paul Gauguin 2. Emile Bernard
3. Pierre-Auguste Renoir 4. Cézanne

 ـم. 5. افزودۀ نویسنده. 
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آثار ون‌گوگ پی می‌گیریم. )بنگرید به ضمیمۀ الف.( حتی ب اچنین رویکردی نیز باید 

 ـکه تازه درصدد کشف  دو مسئله را از هم تفکیک کرد. رویکرد نوپایِ نقد تخصصی ـ

 ـرا نباید ب انوشته‌های ژورنلایستی که  استعدادهای بی‌مانند و نه تأیید آثار معیار بود ـ

]ذائقۀ[ عامۀ مردم خوش‌ت رمی‌آیند یکی گتفر؛ منظورْ م بلاطمنتقده تساکه  به 

منعکس‌کنندۀ دیدگاه خاص متخصص‌ه ادر باب داوری زیبایی‌شناختی ا تسو نه 

»افکار عمومی«. آن‌ه اتابع تعیّناتی هستند که به اینس ب بپیچیده‌ت رو ظریف‌ترند 

انگشت‌شمار  ارفاد  به  که  رقابتی  کرده‌اند،  پیدا  توسعه  رقابتیف شرده  عرصۀ  در  که 

محدود  نمایشگاه‌ها(،  منساب ت به  )بسته  ماه  چند  ی ا هفته  چند  معدود،  روزهای  و 
می‌شود. ]10[

را  متن‌ه ا ملاطعۀ   
ً
صافر )که  جامعه‌شنسای  وامدار  کمت ر حاض ر پژوهش  روش 

کفای نمی‌داند ]11[( و تاریخ هن ر)که به بررسی گلچینی از مرتبط‌ترین متن‌ه اقناع ت

تاریخ ا تسو دو غای تویژۀ کار مورخان یعنی »پیروی  از  بیشت رملهم  می‌کند( و 

از پیرنگ ماجرا« و »وضوح‌بخشی« را پاس می‌دارد. ]12[ بنابراین اجازه بدهید نظ ر

روشنفکرانۀ متخصص‌ه ارا گام‌به‌گام ازطریق بررسی‌های انتقادی‌ای پی بگیریم که 

)نمایشگاه  تابلوهای ون‌گوگ  اولین نمایشگاه‌های جمعیِ محل نمایش  به منساب ت

این  رف انسه چاپ شدند.  برگزار می‌کردند( در نمایشگاه‌هایی که دلال‌ه ا و  لاسن‌ه ا

نقد و بررسی‌ه ادر خلال دهاس ل پس از مرگ نقاش نوشته شده‌اند، یعنی وقتی هنوز 

هیچ نمایشگاهی ویژۀ آثار ون‌گوگ برگزار نشده بود. اولین نمایشگاه‌ه اکه ماحصل 

همینف علایتِ مبتنی ب رنقادی بود در نگارخانۀ برناهیم1ِ پاریس بهاس ل 1901 گشایش 

یتفا. اولین کاتلاوگ دررف انسه به همین منساب تچاپ شد و کاتلاوگ‌های دیگری 

از  کتاب  اولین  رسید.اس ل 1907  به طبع  هم طیاس ل‌های 1905، 1908و 1909 

کردند.  منتش ر  1916 را  او  زندگی‌نامۀ  اولین  و  شد  چاپ  آثارش  کپی  نسخه‌های 
)بنگرید به ضمیمۀ ب.( ]13[

1. Bernheim
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از سکوت تا سخن‌
قائل باشد،  ی ادق تدر رنگ‌مایه‌ه ا نور  آقای ون‌گوگ، بدون آن‌که ارزش زیادی برای 

شبیه  که  رنگارنگ  دفترهای  از  انبوهی  می‌کشد؛  وسیع  منظره‌های  حرارت  و  شور  ب ا

پرده‌های نگارین یرف اشینه‌اند. چنین بن‌مایه‌ای ارزش بررسی و ملاطعه دارد، ام اچندان 

هم به درد نقاشی نمی‌خورد.

این‌ه ااولین عبارات چاپ‌شده دربارۀ آثار ون‌گوگ‌اند که آوریل 1888، دواس ل 

منتش رشدند؛  انجمن مستقل‌ها2  از  کان1  بررسی گوستاو  و  نقد  در  او،  از مرگ  قبل 

انجمن مذکور شامل نمایندگان متعددی از »گروه نئوامپسریونیست‌ها« بود. )ازجملۀ 

کرد.( ]14[  اشاره  پیسارو5  بهس ورا3،س ینیاک4،  می‌توان  به‌ویژه  آن‌ه ا معروف‌ترین 

ون‌گوگ  برای  آن‌ه ا که  می‌کند  تبیین  را  گزارش  این  اختصار  مزبور  ااسمی  تِسرهف 

به‌هیچ‌وجه شأن خاصی در میان بسیاری از دیگ رنقاش‌ه اقائل نبوده‌اند.

)»منظره‌های  نقاشی‌ه ا بن‌مایه‌های  از  یک‌سو  از  می‌گوید؟  چه  کوتاه  متن  این 

)»چنین بن‌مایه‌ای ارزش  آن‌ه ا اقتضای  و  اندازۀ چند دفت ررنگارنگ«(  وسیع«، »به 

بررسی و ملاطعه دارد، ام اچندان به درد نقاشی نمی‌خورد«( می‌گوید؛ ازس وی دیگر، 

ارزش  برای  اهمی تزیادی  آن‌که  )»ب اشور و حرارت می‌کشد«، »بدون  اجرا  بهف ن 

نور ی ادق تدر رنگ‌مایه‌ه اقائل باشد«( اشاره دارد. چه چیزی ناگفته باقی می‌ماند؟ 

)»آقای ون‌گوگ«(. آی ااین  نقاشِ پش تاین نقاشی، کهف قط به نام او اشاره می‌شود 

این اظاهرات پیش از ه رچیزی توصیف موضوع نقاشی   .
ً
ابدا متن داوری می‌کند؟ 

و تکنیک‌های آن اتس.شکل این داوری چگونه اتس؟ دووجهی اتس: عبارتِ »ب ا

اهمی تدادن  »بدون  عبارت‌های  و  مثب ت کم‌وبیش  معنای ضمنی  حرارت«  و  شور 

زیاد« و »چندان به درد نقاشی نمی‌خورد« دلا تلمنفی دارد.

)ی اهمچنین بن‌مایه و تصوی رو خلاق  موضوع نقاشی، هن رنقاشی کردن، نقاش 

اثر( جزو موضوعات گفتمان‌اند.س کوت، بی‌طفری و داوری هم درجه و شدت نظرات 

1. Gustave Kahn 2. Salon des Indépendants
3. Seurat 4. Signac 5. Pissarro
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را نشان می‌دهند. صفاتِ مثبت،س لبی ی ادووجهی شکل داوری را نشان می‌دهند. 

بدین‌اسن در »پیرنگ« موردنظ رم اموضوع، درجه و شکل داوریْ متغیرهای اصلی 

دررس ت رسابررسی‌های انتقادیِ این دهه خواهد بود. اولین دیدگاه منتشرشده دربارۀ 

که  بی‌طفری  به  شبیه  دووجهی  داوریِ  نوعی  دارد:  شمایلی  و  شکل  چنین  ون‌گوگ 

 ـوف قط می‌توان گف تنکتۀ  رسوکارش ب انقاشی و موضوع نقاشی و نه نقاش ا تسـ

چندان جبلا‌توجهی در این‌ج اوجود ندارد.

 ـبازهم درمورد انجمن  از این نظ رچند خطی هم که یکاس ل بعدف لیف نئون1 ـ

 ـنوشته از این نظ رشبیه  مستقل‌ها، یعنی محل نمایش گل‌های زنبق2 و ش بپسرتاره3 ـ

مورد قبل اتس. ]15[ل حن کلی، بی‌طافرنه و حتی شکاکانۀ نویسنده )»آقای ون‌گوگ 

رنگ‌پردازرس گرم‌کننده‌ای اتس«(، بدون آن‌که بخواهد از اعتماد‌به‌نفس یکف وکولیِ 

شیک‌پوش4 به قصد بدنام کردن این آثار برهه ببرد، »ارفاط‌کاری‌ها«ی یک اث رهنری 

 ارفاط‌کاری‌هایی مثل ش بپسرتاره«( که ب اعنص رتصویری‌اش 
ً
را نشانه می‌رود )»مثلا

موضوع نقاشی را پناهن می‌اسزد، ی ابه عبارت دیگ ربه ارفاط‌کاری‌هایی اشاره می‌کند 

که موج بمی‌شود این نقاشی طبیع ترا مستوراس زد: »در آسمان که ب اقلم‌موی تخ ت

پیدا کردهس تاره‌هایس فید، صورتی، زرد و مخروطی‌شکل  و متقاطعی  ب تفاوسیع 

داخل  مثلث نارنجی  چند  شده‌اند؛  گذاشته  آن‌ج ا در  رنگ  ازل وله‌های  یکرا تس

در  عجله  ب ا عجی ب موجوداتی  قایق‌هایل نگرانداخته  نزدیک  و  رف ورفته‌اند  رودخانه

حرکت‌اند.«

فنئون بهس ه دلیل منتقدی مدرنیس تبود. او از امپسریونیست‌ه او نئوامپسریونیست‌ه ا

دافع می‌کرد؛ بابی را در نقد هنری گشود که به توصیفِرف می بیشت راز محتوا ی اموضوع 

آثار هنری علاقه نشان می‌داد. ]16[ و بالأخره این‌که همسو ب اکار روی رفم تصویری 

و نه بن‌مایه‌های نقاشی ازس بک نوشتاری ویژه‌ای برهه می‌جُست. بااین‌حالف نئون به 

انتقادی خود، جزئیات  به موضع مدرنیتۀ  او، وافدار  آثار ون‌گوگ علاقه‌ای نداشت. 

1. Félix Fénéon 2. Irises 3. Starry Night
 ـو.  dandy .4: شیک‌پوش‌ه اکسانی بودند که در گرلای‌های هنری اظاهرنظرهای اغراق‌آمیز می‌کردند. 
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فنی این دو نقاشی را متذک رشد. ام انه برای نوآوری‌هایس نجیدۀ آن‌ه ااعتباری قائل 

 »ارفاط‌کاری‌ها«یی 
ً
بود و نه آن‌ه ارا به‌سب بخامی‌شان رد کرد. ازنظ راو این آثار صافر

یکت او متمایزند، همین. 

 ـنخستین بار   ـکه ون‌گوگ هنوز در پروانس1 به‌ رسمی‌بُرد ـ در همیناس ل 1889 ـ

ونسان  از  نقاشی‌هایی  این‌ج ا »در  گذاشت:  کنار  را  بی‌طرف  ل احن  منتقده از  یکی 

خورشید  نور  نمایش  و  شورمندی  و  تب‌وتاب  ازنظ ر که  شده‌اند  گذاشته  نمایش  به 

باب  در  وف نئون  کان  توصیفات  از  موجزت ر حتی  فوق‌العاده‌اند.«ل وکل وف لانور2، 

ون‌گوگ3،  تئو  )تانگی،  هنری  دلال  چند  دربارۀ  مقلاه‌ای  در  کلمه  ون‌گوگ،چند 

 ـروئل4 و دیگران( نوش تکه در دافع از »هنرمندهای ناشناختۀ امروز و استادان  دوران 

رفدا« به‌ویژهس زان، گیومن5، امیل برنار، دگا6، پیسارو، گوگن،ف ورن7 و رنوار قلم زده 

بودند. ]17[ در این اولین نمونه‌های آشکارِ داوریِ مثبتْ کاربرد اسم کوچک ون‌گوگ، 

نویسنده  که  باشد  آن  نشانۀ  می‌تواند  این موضوع  دارد.  توجه  »ونسان«، جای  یعنی 

کرده  تصور  نقاشی  تابلوی  روی  امضای  دیدن  ب ا و  نمی‌دانسته  نقاش  دربارۀ  چیزی 

تفاوت ونسان و  او می‌خواسته  زیاد شاید  احتمال  به  او اتس. هرچند  نام‌خانوادگی 

برادرش تئو را گوشزد کند.

جوانی  منتقد  همان  یعنی  بود،  اوریه8   ـآلب ر ژرژ  مستعار  اسم  لوکل وف لانور 

مقلاه‌ای  رف انس9  دو مرکور  لو  ادبی  مجلۀ  در   ،1890 ژانویۀ  دهم  بعد،  ماه  چند  که 

دربارۀ ون‌گوگ نوشت؛ این مقلاه بعده ابه »اولین مقلاۀ چاپ‌شده در دوران حیات 

]ون‌گوگ[10« معروف شد. ]18[ به بیان دقیق‌تر، این اولین مقلاه‌ای بود که به‌طور ویژه 

به ون‌گوگ و نیز چند »نقاش منزوی« دیگ رمثل گرو11، کاریر12 و اِنه13 می‌پرداخت. 

1. Provence
 ـم. Luc le Flaneur .2:ل وکِ پسره‌زن. 

3. Theo van Gogh 4. Durand-Ruel
5. Guillaumin 6. Degas
7. Forain 8. Georges-Albert Aurier 9. Le Mercure de France

 ـم. 10. افزودۀ نویسنده. 
11. Groux 12. Carrière 13. Henner
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ً
پیش‌ت ردر نقد و بررسی‌های کوتاه نام ون‌گوگ به میان آمده بود. اکنون مقلاۀ تقریبا

 این موضوع، حداقل به اندازۀ تحسین‌آمیز 
ً
بلندی به او اختصاص یفاته بود و احتمالا

نحوۀ  به  تحلیل چندان  از  مرحله  این  در  بود.  قابل‌ملاحظه  مقلاه،  این  آشکار  بودنِ 

 می‌خواهیم بدانیم که او چطور مورد 
ً
ارزیابی هن رون‌گوگ کاری نداریم، بلکه صافر

توجه و موضوع متنی خاص قرار گفرته اتس، توجهی که بهطل ف آن او ازس کوت 

واقعی آثارش و بررسی‌های جزئی و گهگاهی دربارۀ هنرش رهایی یتفا. در وهلۀ اول 

نباید به محتوای نظراتِ راجع به نقاشی‌های او پرداخت، بلکهف ی‌نفسه باید دربارۀ این 

 چیزی در باب او نگویند امکان 
ً
واقعی تتحقیق کرد که ]در آن زمان[ به‌جای آن‌که ابدا

 ـ»مخلاف«  ایراد نظراتی در مورد او وجود داشت. بررسیس نجۀس نتیِ نظ رو عقیده ـ

به معنای موضع  نیست. صِرف صحب تکردن  این مرحله کارگش ا  ـدر  ی ا»موافق« ـ

گفرتن اتس. دربارۀ اوریه این کارِ او بیش از آن‌که حرکتی علیه نسازاهای خنثای عامۀ 

 موضعی علیهس کوت 
ً
ی اتقریبا  

ً
]به نقاشی‌های ون‌گوگ[ باشد، می‌تواند صافر مردم 

همقاطرهایش راجع به ون‌گوگ باشد.

دواس ل بعد معیار بهتری دال ب ربُعد جدلیِ عبارات اوریه در حمای تپرشور او از 

امپسریونیست‌ها، نمادگراه او »هنرمندهای جوان نوآور« در تقابل او ب ا»منتقدها«، 

»مشتری‌های همیشگی«، »دلال‌ها« و »هیئ تداورها« هویدا می‌شود. ]19[ آشکارا 

می‌توان دید که او چطور ب اتمایز قائل شدن میان ون‌گوگ و هنرمندهای دیگرْ خودش 

 به یک نقاش توجه داشته1 از منتقدهای دیگ رمتمایزاس خته 
ً
را از این باب تکه صافر

اتس.2]20[ نوشته‌های این منتقد جوانِ بیست‌وچاهرلاسه نه‌فقط اقبال انتقادی به آثار 

ون‌گوگ را تغیی رداد، بلکه حفرۀ )کوتاه3( خودِ او را هم به‌نحو قابل‌ملاحظه‌ای ترقی 

بخشید. پس از »موفقی تچشمگیر« نقد او، »نگارشس تون هنری بررسی مستقل4 
را به او پیشناهد دادند«. ]21[

1. remarquer 2. se démarque

 ـم. 3. اوریهس هاس ل بعد از دنی ارتف. 
4. La Revue indépendante


